با سلام خدمت خانم ها و آقايان، هموطنان عزيزم و با تشکر از دوست گرامی آقای مهدی منفرد که واسطهء اين دعوت شدند. همجنين از گردانندگان گرامی محفل ادبی شبهای بوستون بخصوص خانم آيدا که زحمت آوردن من را به اين نشست کشيده اند بسيار متشکرم.

همانطور که در آگهی اين برنامه آمده قرار است من دربارهء «تقابل ساختاری شعر قدمائی و شعر نو» مصحبت کنم؛ با اين تعريض که از ديد من یکی از شگفت‌انگیزترین حوادث ادبی در زبان فارسی آن بوده که اگرچه  شاعران نو سرای ايران کلیه‌ی مشخصات تعریف شده‌ی شعر کهن را کنار زده اند اما، در طی مقاومتی کوتاه مدت، مردم ما پذیرفته اند که آثار آنها نیز شعر است. این حادثه چرا و چگونه رخ داد؟
برای پاسخ دادن به اين پرسش است که من امشب می خواهم بمدد نشان دادن چند اسلايد درباره تفاوت ها و تشابهات شعر کلاسیک و شعر نو داستان اين توافق ملی را برايتان شرح دهم. برای شروع هم پرداختن به آنچه که «سخن» نام دارد را انتخاب کرده ام. سخن که وجه تمايز انسان با ديگر جانداران است از دو عنصر بوجود می آيد يکی ذهنی به عنوان معنا و مفهوم و يکی هم مادی به معنای صوتی که از گلوی من کوينده و شمای خواننده اگر نوشته ای را با صدای بلند بخوانید بيرون می آيد.
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